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جنوب

هر صبح
با تاپ تاپ نام تو در قلبم

ر می شوم از خواب بیدا
 و با تیک و تاک عقربه ها در مغزم

به راه می افتی

 درس که می خواهم بخوانم
 از لابه لای جزوه ها و برگه های کتاب

بیرون می زنی
و بساط فکر مرا به خودت

 پهن می کنی

کارهای آشپزخانه را که انجام می دهم
های موردعلاقه توست غذا

 که در قابلمه قل قل می کند
با ته چین هایی که دوست داری

و باکشک و لواشک هایی
 که از کابینت سر می خورند

سوار ماشین که می شوم
 به خرید بروم

به کلاس
یا مهمانی

یا...
یا در خیابان قدم بزنم

فرقی نمی کند
باز این نام توست

 که از سردر، هر مغازه، فروشگاه و
ست کوچه و خیابان پیدا

شعر که می نویسم
وزن تمام سطرها

به سپیدی نام تو بند است

 اصلًا پای عشق که در میان باشد
 در هر گوشه ی خانه و

 شهر و خیابان
نام تو نشسته است

زد و یادی از تو را بر سر زبانم می اندا
تا شب که تمام هوش مرا با خودت

 به خواب می بری

حالا تو بگو؛
 کیستی؟ که در تمام من

 به زیستن رسیده ای!

همان گاه که صبحانه ات را آماده می کنی، به فکر دیگران باش.
ی کبوتران را از یاد مبر( )غذا

همان گاه که هزینه ی جنگ را تأمین می کنی، به فکر دیگران باش
)آن ها که در پیِ صلح اند   را  از  یاد مبر(

، به فکر دیگران باش   همان گاه که قبض آب را می پردازی
)همان ها که ابرها را تیمار می کنند(

همان گاه که به خانه بازمی گردی، به خانه ات، به فکر دیگران باش
)آدم های کمپ را از یاد مبر(

، به فکر دیگران باش همان گاه که خوابیده ای و ستاره می شماری
رند( )آن هایی که جایی برای خوابیدن ندا

همان گاه که با استعاره ها، در پیِ بیانِ خودی، به فکر دیگران باش
رند( )آن هایی که حق حرف زدن ندا

همان گاه که دوردست ها به فکر دیگرانی، به فکر خودت باش
)بگو: کاش فقط کاش شمعی بودم در دل تاریکی(

او را  بگو
طالعت آفتاب است

اما در سرزمین تو خورشید را شلاق می زنند
لیلیِ معربِ چشمت را بگو

دور باد از تو
باردارِ اشک ها  و باران شدن

بااین همه زنهار  ای شیرینِ باستانی
که بختِ لیلی در آن دیار  که تو زادی

ابن سلام است  و
سهمِ مجنون

کنده و زنجیر

در کشور من
 نام هیچ زنی دریا نیست
 دریا هزاران سال پیش

 روسری آبی اش را از سر برداشت
 و تمام زن ها کوه شدند.

¤¤¤¤¤¤

بشود  خود  مأوای  از  که  بوَُد  مرغی  چون  تحیر  گفت:  و 
به طلب چینه و چینه نیابد و دیگر باره راه مأوی نداند.

وداع گرم من آغوش ماندگاری نیست
به آفتاب لب بام، اعتباری نیست     

مرا به چشم تو ایمان محکمی ست، ولی
تو اعتماد نکن! خوب رازداری نیست    

اگر که شانه من میزبان گریه توست
بگو به غم که دماوند باش! باری نیست    

به شوق پنجره ای گشته ایم و آری هست!
به آن رسید که کاری کنیم و کاری نیست!    

تو خواستی قفست بازوان من باشد
نباش فکر رهایی که کم حصاری نیست    

ی عشق شدم، دیگران صفا کردند صدا
که میگسار زیاد است، غمگساری نیست    

بساط مدعیان جور و عشق منزوی است
غزل نویس چه بسیار و شهریاری نیست    

بگو  من!  قدیمی  پرسید: »دوست  مارکز  از سرهنگ جرینلدو  ...شبی 
پاسخ  مارکز  از جنگیدن چیست؟« سرهنگ جرینلدو  تو  بدانم هدف 
داد: »برای حزب بزرگ آزادی خواه می جنگم. چه دلیلی از این بهتر!« 
اورلیانو گفت: »خوش به حالت، چون تو دلیل جنگیدنت را می دانی، 

اما من تازه فهمیدم که فقط به خاطر غرور می جنگم.« 
سرهنگ جرینلدو مارکز گفت: »اینطوری که خوب نیست.«

سرهنگ اورلیانو بوئندیا که از تذکر دوستش تعجب کرده بود، گفت: 
برای چه  ندانم  است که  این  از  بهتر  به هر حال  ولی  است،  »درست 
می جنگم.« بعد به چشمان او خیره شد و در ادامه با لبخندی گفت: »و 

یا مثل تو! برای چیزی می جنگی که برای هیچ کس مفهومی ندارد...«

سارا  خلیفه

محمود درویش

علیرضا روشن

حسین رضایی ذکر ابوالحسن خرقانی
تذکره اولیا

عطار

مهدی فرجی

گزیده ای از کتاب
»صد سال تنهایی« اثر

 گابریل گارسیا مارکز

مأوی: مأوا، جایگاه
چینه: دانه

تو را آخرین بار در قطاری دیدم
که از دنیا می رفت

سرت را از پنجره بیرون آوردی
zare.iman81@gmail.comموهایت می خواستند برگردند...

منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 
ویرایش  در  روزنامه  ضمناً  نمائید.  ارسال 
ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی،  مطالب 

برگشت داده نمی شود.
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